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زندگی سلام 
 پنج شنبه 
    2 بهمن 1399   
شماره 1800 

شعر روز
دی روزنامه

پیامک روز 

همرفیق، برنامه نساز!

مدتی اســت که مــد شــده برنامه ســازان برنامه هایی 
بسازند که بیننده نداشــته باشــد. قطعا این کارشان 
عمدی نیســت ولی به هرحــال نتیجه نهایــی طوری 
است که ناخودآگاه بیننده را فراری می دهد! تلویزیون 
و شــبکه نمایش خانگی هــم فرقی نــدارد، روال همه 
برنامه ها همین اســت. حــالا تلویزیــون از جیب مردم 
است و مهم نیســت، ولی شــبکه نمایش خانگی که از 
جیب خودشان است چرا؟ چی؟ بله درست است، آن 
هم از جیب مردم است، پس اشکالی ندارد! به عنوان 
نمونه برنامــه »همرفیق« کــه چند هفته ای اســت در 
شبکه نمایش خانگی با اجرای شهاب حسینی پخش 
می شــود را با هم تحلیل می کنیم تا یاد بگیریم چطور 
باید برنامه ساخت که قسمت به قسمت بیننده بیشتری 

را فراری بدهیم!
مجری غیرمجری: با این که شــهاب حسینی کارش 
را با اجرای تلویزیونی شــروع کرده ولــی در همرفیق 
ثابت کــرد که هــر مجــری ، مجــری نمی شــود! تکان 
خوردن بی هدف، مالیدن الکی دست ها به هم، دراز 
کشیدن روی میز، نشناختن کامل مهمان های برنامه، 
نپرســیدن ســوال های به دردبخور )ســوال چالشــی 
پیشکش، اقلا چهارتا سوال غیر از این که »رفیق خوبه 
یا بد« نباید بپرسد؟( رهاکردن مهمان برای حرف زدن 
و حرف زدن و... از عوامل موفقی هستند که می توانند 

مخاطبان یک برنامه را بپرانند!
نویسنده بی نویســنده: اصلا کی گفته یک برنامه 
به نویسنده نیاز دارد تا متن صحبت های مجری و روند 
پیشبرد برنامه را مشخص کند؟ فقط کافی است مجری 
مقابل مهمان بنشیند و خمیازه بکشد تا مهمانان هرچه 
دل شان می خواهد بگویند و در نهایت به حرف هایشان 
بخندد یا تعجب کند! طراحی آیتم های جذاب و حتی 

مسابقه و سرگرمی هم اصلا حرفش را نزنید!
گروه هنری بی هنر: یک برنامه که می خواهد بیننده 
نداشته باشد باید حتما از یک گروه موسیقی استفاده 
کند که فقط دوتا آهنگ بلد هستند و حتی وقتی مجری 
می گوید آهنگ پلنگ صورتی را بزنید )با این که آن را 
من هم با دهان می توانم بزنم( گروه بگوید نمی توانیم! 
علاوه بر این صدابرداری سالن هم باید در داغون ترین 
حالت ممکن باشد تا همان دوتا آهنگ تکراری هم به زور 

شنیده شوند!
متعلقــات صحنه: به جز مــوارد بالا، یک برنامه ســاز 
برای دلزده کــردن بیننده هایش باید دکوری شــلوغ 
داشته باشد تا حواس همه را پرت کند، علاوه بر این که 
آن قدر جمعیت را معطل کند که همه در حال خمیازه 
کشیدن برای مهمانان دست بزنند و برای پایان برنامه 
لحظه شــماری کنند، درســت مثل بیننــدگان خوب 
داخل خانــه که بــرای خرید و دانلــود ایــن برنامه پول 

بی زبان را به باد داده اند!

پرسش، پاسخ، انتقاد، پیشنهاد، تعریف، تمجید، به به و 
چه چه خود را با کلمه »دارکوب« بفرستید:

پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

    اگرکه خیلی ساده و یا اگر رئیسی
اگر که دست و دلباز و یا اگر خسیسی

برای دفع و رفع ویروس انگلیسی
حبیب احدی ضدعفونی بکن دستتو با »پیس پیسی«  

  دارکوب  عزیــز؛ آیا می دونی  همه  از برق  می ترســن  ،مو از 
خاموشی  برق؟!

دارکوب: خاموشی که ترس نداره، دلیل خاموشی ترس داره!
  آیا کرونــا تموم شــده که قــراره مــدارس باز بشــن؟ بچه 

دبستانی از رعایت پروتکل بهداشتی چی می دونه؟!
دارکــوب: فکر کنــم بچه هــای دبســتانی بیشــتر از بعضی 
مسئولان چیزی بدونن و بیشتر از ما رعایت می کنن، ولی به 

هرحال امیدواریم مسئولان بی خیال این تصمیم شون بشن.
  دارکوب به نظرت مســئولان بــا حقــوق دو میلیونی من 

می تونن زندگی کنن؟
دارکوب: قطعا نه! اگر می تونستن که مسئول نمی شدن!

  دارکوب حواســت بود سر سیاه زمســتون چقدر بی سر و 
صدا گاز رو گرون کردن؟

دارکوب: اولا که امسال زمستون هنوز سر سیاهی نداشته! 
بعدشــم فقط گاز نیســت، منتظر گرونی بقیه چیزها هم باید 
باشــیم! از اینا گذشــته خوبیش اینه که دیگــه قبض کاغذی 

نمیدن بهمون که بیشتر از این حرص بخوریم!
  دارکوب یه ســوال، به نظرت چرا عــده ای از بورس بازها 
الان شاکی هستن و مسئولان رو مقصر می دونن؟ مگه بورس 

همیشه سود داره؟ یا قرار بوده یک شبه همه رو ثروتمند کنه؟
دارکوب: راســتش این ســوال منم هســت ولی بــه هرحال 

مسئول اسمش روشه و باید مسئولیت هر چیزی رو بپذیره!

    بابام کتکم زد، زنگ زدم ۱۱۰  رمزی گفتم یه کوبیده 
با نوشــابه بیارید بــه این نشــونی، بابام گفــت عوضی با 
پول های من کوبیده سفارش می دی؟ دوباره با کمربند 

افتاد دنبالم!
       وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی تا رده ســنی 23 ســال. از 
اون به بعد 7۰ میلیونه. یعنی ما دهه شصتی ها رو واقعا 

نکبت گرفته!
     متولدان ابتدای دهه 7۰، تقریبا دو ماه دیگه 3۰  ساله  
می شن. چقدر همه چی زود داره پیش می ره. من که هنوز 
لواشــک می پیچم دور انگشــتم لیس می زنم. آمادگی 

بزرگ شدن رو ندارم!
 بچه یکی از فامیل هامون تازه به دنیا اومده، ۸۰ میلیون 
واسه اش سیســمونی خریدن. اون وقت من تا سه چهار 
ماهگی تو بیمارســتان گرو بــودم تا بابام اینــا پول بیارن 

من رو ببرن!
     بابام هیچ وقت قربون صدقه از زبونش نمیفته. حتی 
وقتی می خواد فحــش بده. مثلا: عشــقِ بابــا داری چه 
غلطی می کنی؟ یا یه بار دیروقت بود زنگ زد  گفت: سلام 

نفس بابا، کدوم گوری هستی دقیقا؟!
 از دوستم پرسیدم: چه  کار می کنی؟ گفت: دورکاری 
از راه دور! گفتم: این دیگه چه مدلیه؟ گفت: رئیس اداره 
گفته بود روزهای کاری از شــهر خارج نشــین، ولی من 

اومدم شهرستان!
     زولبیاهــا و بامیه هــا رو بعــد از ماه رمضــون چی کار 
می کنن؟ از کجا تامین مالی می شــن تو این همه مدت 

بیکاری؟ خیلی مشکوکن!
 از چشــم هام خون می باره وقتی می بینــم بوی قرمه 

سبزی میاد ولی تو قابلمه خورشت کرفسه!
     یه عکــس از خودم گرفتم دیــدم دماغم خیلی بزرگ 
افتاده. پاکش کردم ۱۰ گیگ از حافظه گوشیم آزاد شد!
پشتیبانی بعضی اپراتورهای اینترنت این جوریه که 

بهش بگی اینترنتت قطع شده، می گه خب وایسا تا وصل 
شه، از جون من چی می خوای؟!

     اولین بار که می خواســتم رشــوه بدم بیشتر از طرف 
مقابل استرس داشتم، همه اش می ترسیدم بفهمه پول 

برره ای گذاشتم جیبش!
  یکی بیاد به مامان ها یاد بده به خاطر چهار بار روشن 

و خاموش کردن سشوار، بچه 27 ساله شون رو نزنن!
     دیشب کله پاچه بار گذاشــتم، از ترس این که نسوزه 
این قدر زیرشــو کم کردم که صبح در قابلمه رو برداشتم 

گوسفنده گفت: »داش در رو بذار سوز میاد«!
خیلی گرسنه بودم رفتم تو سوپری یه چیزی بخورم.  دو 
سه دقیقه بین کیک ها می چرخیدم و هی کالری هاشونو 
مقایســه می کردم که یه چیز کم کالری بخــورم، یه دفعه 
یه پیرزنه نزدیک شد گفت: پســرم هرچی دوست داری 

بردار، مهمون من!
     تصویــری زنگ زدم بــه بابام می خنــده می گه چقدر 
دماغت بزرگ شده. انگار ما اینا رو از غریبه به ارث بردیم!

چرا ابن سینا  اسم کتاب پزشکیش رو گذاشته قانون، 
بعد کتاب علوم انسانیش رو گذاشته شفا؟!

     همــه ایرانی ها یه لبــاس دارن که حداقــل ۱۹ مدل 
غذا ریخته روش و لکــش از بین رفته، در تمــام مکان ها  

پوشیدنش ولی بازم همون جوری خوشگل و نو مونده!

نیازطنزی

 وام ازدواج دهه
 هفتادی ها و کوبیده پلیسی!
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نیازمند مدرسه اجاره ای
 به یک مدرسه با تمام امکانات

 از مدیر و معلم گرفته تا میز و صندلی 
و حیاط

 روزانه یا ساعتی، قیمت

 متعارف بازار

فقط در حدی که این دو تا وروجک 
ما برن یکی دو ساعتی از شر 

شیطنت هاشون خلاص بشیم

بهشون درس هم ندادن عیب نداره، 

فقط اینا از خونه برن یه جای مطمئن!

والدین مستاصل و بیچاره

توئیت روز

قانون جدید تصادف در خیابان تاریک: اختصاص »سهم تقصیر« تصادفات به سازمان های مربوط 
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سختی های معلمی

خواب دیدم مدرسه از نو حضوری گشته است
باز شاگردان مرا، خود را اذیت می کنند

دسته جمعی، تک به تک، آرام یا حتی بلند
موقع تدریس من یک ریز صحبت می کنند

در زمان ما از این بی انضباطی ها نبود
مانده ام آخر چطور این طور جرئت می کنند!

می زنم محکم به روی میز با ماژیک و بعد
دانش آموزان شبیه جغد دقت می کنند!
گفتم آن ها را زبان انگلیسی ساده است
با دهان بسته، چشم باز حیرت می کنند

یک نفر پرسید: »خانم! درس اصلا واجب است؟
بی سوادان بیشتر تولید ثروت می کنند!«

گفتمش خاموش! آخر فکرهایی این چنین
مثل ویروسی به یک باره سرایت می کنند
بعد تدریس نفس گیری، سوالی می کنم
یک به یک به گوشه دیوار حرکت می کنند
گر که مطلب را نفهمیدند ایشان، لااقل

نوبت خود را درون صف رعایت می کنند!
عرض کردم هفته بعدی بگیرم امتحان

مطمئنم نصف شان آن روز غیبت می کنند
نیمه شب با دلخوری از خواب یکهو می پرم

بچه ها در خواب هم از درس غفلت می کنند!
  الهه ایزدی

 جهانگیری: ای بابا چرا نمیان پس؟
 برو زیر گاز رو خاموش کن، غذاها سوخت!

آذری جهرمی:  برو تو صفحه ام ببین نظر سنجی ایموجی هام به کجا 

رسید؟ بالاخره افسرده ام یا بیش فعال!

کمیک روز

علیرضا کاردار 

 طنزپرداز

روحانی: قیمت دلار 
 بازار و نیمایی
 واقعی نیست
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احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت سیگار  

نگران 
نباشین، 

قیمت دلار 
واقعی نیست!

عوضش 
کوچیک شدن 

سفره ما که 
واقعیه!
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کارشناسان حاضر در صحنه:

 قطعا شرکت برق مقصره که برق ها 

رو قطع کرده!

کارشناسان حاضر در 

صحنه:ولی به نظرم 

شهرداری مقصره که 

اینو این جا گذاشته!

کارشناسان حاضر 

در صحنه:مقصر 

شرکت گازه که هوا 

 آلوده بوده و اینا 

دیده نشدن!

حادثه دیده:بابا ولم کنین، 

 اصلا مقصر منم که اومدم

 تو خیابون!

این بار هم همان آش

از تخم مرغ و روغن، عنوان بشد مکرّر
این بار هم همان آش، با کاسه ای مدوّر
این دو عزیز کمیاب، نیمرو شوند با هم
اکنون فقط به ذهنم آن را کنم مصوّر
رفتم به چند سوپر روغن نبود اصلا

خارج شدم از آن ها با خاطری مکدّر
زین پس غذای آب پز دستور کارمان است

چاره چه باشد اکنون این طور شد  مقدّر
دیروز تخم مرغی در خواب من شکستم

شکلش شبیه گوشت و عطرش چُنان مزعفر
»رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس«

روغن که جای خود هست، بعد از همه، موخّر...
امّیدواریم این دو روزی شوند سرشار

چشمان مان بگردد بر روی شان منوّر!
شیما اثنی عشری  


